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ديوان سالاري و توسعه
ــعة  ــرح تحول يا توس ــراي هر ط اج
ــد پيش نيازها و ضرورتها  اقتصادي، نيازمن
ــد  ــت كه به نظر مي رس ــته هايي اس و بايس
ــن آنها يعني  ــران از اصلي تري هم اكنون اي
ــالاري مستقل و توسعه گرا محروم  ديوان س
است. بر اساس نظريه هاي دولت توسعه گرا، 
ديوان سالاري مستقل، عقلاني و توسعه گرا، 
عمود توسعه است كه در صورت فروريختن 
ــرزمين  يا برپا نبودنش، هيچ خيمه اي در س

توسعه برپا نخواهد شد.
ــون»، از اصلي ترين  ــرز جانس «چالم
ــايد جدي ترين  ــعه و ش ــگران توس پژوهش
ــت. جانسون  نظريه پرداز دولت توسعه گراس
ــالاري در  ــر نقش ديوان س ــر خود، ب در اث
ــود و  ــعه متمركز مي ش هدايت فرايند توس
ــد نقش MITI (وزارت صنايع و  مي كوش
ــكل دهي  بازرگاني بين المللي ژاپن) را در ش
ــزش اقتصادي  ــعه و بازخي ــت توس و هداي
ــد. مهمترين فرضية  ــور تبيين كن اين كش
ــمندش، اين  ــون در اثر ارزش چالمرز جانس
ــن و وزارت  ــالاري ژاپ ــه ديوانس ــت ك اس
صنايع و بازرگاني خارجي اين كشور، نقش 
ــاي 1960 و  ــري نيرومند را در دهه ه رهب
ــت از صنايع  ــراي هدايت و حماي 1970 ب
ــق راهنمايي و  ــن از طري ــتراتژيك ژاپ اس
ــون»  ــا كردند. «جانس ــت اداري ايف هداي
ــة MITI در ژاپن  ــن از تجرب ــا وام گرفت ب
مي كوشد نقش ديوان سالاري اقتصادي  را 
ــعة اقتصادي مطالعه  در تحقق معجزة توس
كند. كمتر كسي مي تواند منكر اين واقعيت 
ــد اقتصادي خيره كنندة ژاپن  ــد كه رش باش
ــگ جهاني دوم در حضور نوعي  پس از جن
بااستعداد  نيرومند،  اقتصادي  ديوان سالاري 

و پرنفوذ محقق شد.

ــمند  ــر اوانز» نيز در كتاب ارزش «پيت
ــت  ــد اهمي ــاول، مي كوش ــا چپ ــعه ي توس
ديوان سالاري را در فرايندهاي توسعه نشان 
دهد. پژوهشگران بانك جهاني نيز معتقدند 
كه «تأسيس نهادهايي براي بخش دولتي 
ــش كارايي دولت» امري  توانا، جهت افزاي
ــوار است. (نقش دولت  ضروري و البته دش
ــول؛ ص 199) آنان  ــان در حال تح در جه
تأكيد مي كنند كه «نظامهاي اداري داراي 
ــب افزايش  ــوب مي توانند موج ــرد خ كارك
ــوند. اين نظامهاي  ــد و كاهش فقر ش رش
ــل اولية يك  ــه مي توانند عوام خوب اند ك
سياستگذاري سالم و منطقي را فراهم كنند 
ــوي ديگر كالاها و خدمات عمومي  و از س
ــه تحويل جامعه  ــا حداقل هزين اصلي را ب

دهند.» (پيشين؛ ص 200)

ديوان سالاري توسعه گرا
ديوان سالاري توسعه گرا، ديوان سالاري 
قدرتمند، كارآمد و مستقلي است كه مي تواند 
توسعة اقتصادي و اجتماعي را هدايت كند. 
ــالاري  ــن ويژگيهاي اين ديوان س مهمتري
عبارتند از استقلال و اندازه اي كه كارآمدي 

آن را تضمين مي كند. 
ــاي  ويژگيه ــن  اصلي تري از  ــي  يك
ــتقلال آن  ــعه گرا، اس ــالاري توس ديوان س
ــن آموزه هاي خود  ــت. پيتر اوانز در تبيي اس
از مفهوم استقلال ريشه دار بهره مي گيرد و 
ــخصة ديوان سالاري توسعه گرا ـ  آن را مش
ــتقلال ريشه دار،  و نه چپاولگر ـ مي داند. اس
ــت از جدايي ديوان سالاري  « آميزه اي اس
ــت، و پيوند  ــه كه مورد نظر وبر اس از جامع
استوار با ساختار اجتماعي اطراف.» توضيح 
ــه اندازة كافي  ــتگاه دولت ب آنكه «اگر دس
ــد، جدايي باعث  ــه باش ــته و يكپارچ پيوس

ــود.  ــود كه ظرفيت دولت محدود ش نمي ش
ــاي افزايش قابليت  ــه جامعه به  معن اتكا ب
دولت است نه تقويت امكان تصرف توسط 

گروه هاي ذينفع.»
ــتقلال، به تعبير اوانز ريشه دار  اين اس
ــه در مجموعه اي از پيوندهاي  است و ريش
اجتماعي دارد كه دولت و جامعه را محصور 
ــازماني  ــاري نهادي و س ــاخته اند و مج س
ــداوم اهداف و  ــتد م ــراي داد و س لازم را ب
ــازد. به اعتقاد لفت  ــتها فراهم مي س سياس
ــه دار به اين معناست  ــتقلال ريش ويچ، اس
ــتقلال بوروكراسيهاي توسعه يافته  كه «اس
ــا بازيگران  ــي از پيوند ب ــبكة متراكم در ش
غيردولتي و ديگر بازيگران دولتي ( داخلي 
يا خارجي) ريشه دارد كه همراه يكديگر به 
تعيين، تعريف مجدد و اجراي هدف توسعه 
ــچ، 1383، 399)  كمك مي كند.» (لفت وي
ــد: «منظور  ــچ» مي نويس ــان لفت  وي «آدري
ــت كه دولت بتواند در  ــتقلال اين اس از اس
ــتهاي گروه هاي همسود (چه  برابر درخواس
ــند و چه گروه هاي منطقه اي و  طبقات باش
ــبي داشته باشد  ناحيه اي)، آزادي عمل نس
ــتها قرار نگيرد.»  و تحت تأثير اين درخواس
ــت كه «اين  ــين) لفت ويچ معتقد اس (پيش
ــا در مواردي كه جامعة مدني ضعيف  دولته
ــروعيت،  ــركوب و مش ــد، با تركيب س باش
ــتقلال و توانايي قابل  ــدار، اس ــدرت، اقت ق
ــي و  ــاي سياس نهاده را در  ــه اي  ملاحظ
ــت، به خصوص  ــژه بوروكراتيك دول به وي
كرده  متمركز  ــادي  اقتص ــيهاي  بوروكراس
ــي كه در زمينة  ــتيابي به اهداف و براي دس
ــن عظيمي  ــد، ظرفيت بنيادي ــعه دارن توس
ــه دولتهاي  ــد. اين امر ب ــاد مي كنن را ايج
ــتيابي  ــعه گرا امكان مي دهد براي دس توس
به اهداف ملي توسعه، با گروه هاي همسود 

اقتصادي داخلي و به ويژه خارجي، برخورد 
مقتدرانه اي داشته باشند.» (همان، 404)

ــتقلال دولت توسعه گرا، اما با يك  اس
ــاختار  ــت كه س مؤلفه ديگر هم همراه اس
ــد: فراگيري اجتماعي.  آن را تكميل مي كن
ــي اينكه  ــعه گرا يعن ــريِ دولت توس فراگي
ــي و  ــهاي خصوص ــن بخش ــكاري بي هم
ــود دارد كه در دل اين همكاري  دولتي وج
ــريك مساعي، دولت به طور مستقل،  و تش
اهداف ملي را توسعه مي دهد و اين اهداف 
ــتي مشخص و مؤثر  را به برنامه هاي سياس

ترجمه مي كند. 
ــاي دولت  ــي از ويژگيه ــع يك در واق
توسعه گرا «در خود جاي دهي» (فراگيري) 
ــن در  ــت. همي ــي اس ــاي اجتماع گروه ه
ــري، پايه  ــتقلال و فراگي ــن اس هم آميخت
ــت  ــودمندي دول ــدي وس ــاي كارآم و مبن
ــورد دولتهاي  ــه در م ــت. البت توسعه گراس
ــالاري  ــعه گرا، پيوند دولت و ديوان س توس
ــتر مورد  ــگان صنعتي بيش ــا نخب دولتي ب
ــد و در  ــا در نظريات جدي ــت. ام ــر اس نظ
ــي، اين پيوند را  ــد با مقولة جامعه مدن پيون
ــاي اجتماعي نيز  ــاير گروه ه مي توان به س
ــاد موفقيت دولت  ــري داد. در واقع بني تس
ــل دولت و جامعه  ــعه گرا، تقويت متقاب توس
ــرمايه گذار  ــعه، طبقه س ــه توس ( و در مقول
ــاور اوانز،  ــت. چنان كه به ب ــي) اس و صنعت
ــجم  ــتحكم و منس ــي مس ــتگاه دولت «دس
ــازماندهي سرماية صنعتي  باعث تسهيل س
ــازمان يافته  ــود؛ طبقه صنعتگران س مي ش
ــترك صنعتي شدن را  نيز اجراي پروژة مش
تسهيل مي كنند و به اين ترتيب هم دولت 
و هم صنعتگران مشروعيت پيدا مي كنند.» 
ــتيگليتز»  (اوانز، 1382، 394) «جوزف اس
ــت كه « در فرايند اصلاحات،  نيز معتقد اس

مقالة حاضر با پيش فرض دانستن اينكه ديوان سالاري نقشي اساسي در توسعة اقتصادي ايفا مي كند، مي كوشد ويژگيهاي ديوان سالاري 
توسـعه اي را از دو منظر اسـتقلال و اندازة آنها بررسـي و مفهوم ديوان سالاري رانتي را تبيين كند. هر دو اين مؤلفه ها نيز در ارتباطي مستقيم 

با كارآمدي و كارآيي ديوان سالاري است. 
مقالـة حاضـر مي كوشـد كه نشـان دهد درآمدهـاي رانتي، به ويـژه نفت، تأثيري منفي هم در اسـتقلال ديوان سـالاري و هـم در اندازة 
ديوان سالاري و نهايتاً بر كارآمدي آن مي گذارد، به گونه اي كه از استقلال آن مي كاهد و بر اندازة آن به گونه اي مي افزايد كه مانع عملكرد مثبت 

آن در جهت توسعه و تحول اقتصادي مي شود. 
بر اين اساس، نوشتار حاضر مي كوشد به اثبات اين فرضيه بنشيند كه يك ديوان سالاري رانتي ـ و در اينجا نفتي ـ نمي تواند بنيادهاي 
لازم را براي تحول اقتصادي (رشـد و توسـعه) فراهم آورَد و بر اين اساس، هر تلاشي براي توسـعة اقـتصادي در كشورهاي در حال توسعه 

ـ و در اينجا ايران ـ نيازمند تغيير ساختار ديوان سالاري است.
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ــت كه  ــازندة دولت و بازار اس اين تعامل س
ــياري از موفقيتهاي اقتصادي  سبب ساز بس
ــورها به خصوص كشورهاي  در تمامي كش
ــت. ليكن اين امر جز از  در حال توسعه اس
ــتهاي سازندة اصلاحي  طريق اعمال سياس
در حوزة دولت در كشورهاي در حال توسعه 
محقق نخواهد شد.» (ميرزا ابراهيمي، ص 
ــت كه آيا ميان دولت و  55) سؤال اين اس
ــران در ايران چنين رابطه اي  طبقة صنعتگ

وجود دارد؟
ــتقلال نسبي دولت  بدين ترتيب، اس
ــعه گرا، به آن اين اجازه را مي دهد كه  توس
ــعه اي را تعريف و  ــتراتژيك توس اهداف اس
ــازد، و با مهمترين  ــن كند و محقق س تبيي
ــود كه  گروه هاي اجتماعي جامعه متحد ش
ــتيابي به اهداف توسعه اي  به آن براي  دس
ــتقلال  ــن نظر، اس ــاند. از اي ــاري مي رس ي
ــالاي ارتباط  ــزان ب ــن مي ــت، متضم دول
ــت  منطقي نهادهاي دولتي و غيردولتي اس
ــجم توسعه را تنظيم  كه قادرند اهداف منس
ــاس،  ــرا درآورند. بر اين اس ــد و به اج كنن
ــت كه دولت بتواند  استقلال به اين معناس
به عنوان بازيگر جمعي منسجمى رفتار كند 
ــعه را تنظيم كند و  كه مي تواند اهداف توس

محقق سازد.
ــي اي  بوروكراس و  ــالاري  ديوان س
ــد،  ــن ويژگيهايي برخوردار باش ــه از چني ك
ناميد  ــعه گرا  توس ــالاري  ديوان  س مي توان 
ــادي، بي ترديد  ــر ترتيبات نه ــلاوه ب كه ع
ــالاران و نخبگان توسعه گرا  حضور ديوان س
ــن ويژگيهاي  ــور، از مهمتري ــادر ام در مص
ــريح آن در اينجا  ــت (امري كه تش آن اس
ــعه، بدون  ضروري نمي نمايد). رؤياي توس
ــعه گرا، به  ــالاري توس ــود يك ديوان س وج

حقيقت نخواهد پيوست.

ــعه گـــرا، يك  ــالاري توس ديـوان س
ديوان سالاري وبري است كه از ويژگيهايي 
ــالاري  ــي، شايسته س چون بي طرفي سياس
ــا و باهوش ترينها)،  (جذب و حفظ بهترينه
ترتيبات اداري كارآ و مؤثر، محيط كاري و 
اداري آراسته و مقرري و حقوق بازنشستگي 
ــب و شايسته، منزه از ارتشاء، تداوم و  مناس
پيش بيني پذيري و امنيت اشتغال برخوردار 
ــي  ــه، بي طرفي سياس ــت. در اين ميان اس
ــاً به باور برخي  ــيار دارد. اساس اهميتي بس
ــگران نوع رابطه بين سياستمداران  پژوهش
و ديوان سالاران اصلي ترين مؤلفه در تعيين 
ــوع آن (غارتي  ــالاري و ن ــار ديوان س رفت
 ,Libman) .ــت ــودن) اس ــعه اي ب يا توس
2008, 6) «فرازمند» نيز تأكيد مي ورزد كه 
ــالاري و سياستمداران  ارتباط بين ديوان س
ــتقل، مي تواند ميزان  به عنوان متغيري مس
موفقيت و شكست حكومتها را نشان دهد. 

(1997 ,Farazmand)
اگرچه نويسندگاني همچون پيتر اوانز 
ــالاري  ــه اندازة ديوان س ــد مي كنند ك تأكي
ــگران جديدتر  ــدارد، اما پژوهش ــي ن اهميت
ــدازة  ان ــد  دهن ــان  نش ــد  كرده ان ــلاش  ت
در  مـسـتـقـيم  تـأثـيري  ديـوان سـالاري 
اندازة  مي گذارد.  ــعه اي  توس خط مشي هاي 
ــت دارد:  ــه اهمي ــالاري از دو جنب ديوان س
نخست، از آن روي كه نشان دهندة اهميت 
ــالاري است و دوم از نظر  و قدرت ديوان س
ــت تحميل مي كند.  ــي كه بر دول هزينه هاي
ــگران،  ــياري از پژوهش بنابراين به باور بس
ــي در عملكرد و كارآمدي  تأثير نظام سياس
ــر كيفيت و اندازة  ــت ب اقتصادي مبتني اس
ــالاري. (Libman, 2008, 6) هر  ديوان س
چند بر اساس ديدگاه وبري، ديوان سالاري 
ــت خدمات عمومي را  بزرگ مي تواند كيفي

ــد اقتصادي را تسريع  ــد و رش بهبود بخش
ــان  ــز ديگري را نش ــا تجربه، چي ــد، ام كن
ــري را در اين بخش  داده و ضرورت بازنگ
ــد.  ــزد مي كن ــري گوش ــاي وب از ديدگاه ه
ــگران حتي به بررسي تعداد  برخي پژوهش
ــاي جمهور و  ــانِ وزرا و معاونانِ رؤس معاون
ــرد اقتصادي در  ــر عملك ــت وزيران ب نخس
ــطح كلان پرداخته اند. برخي نيز نسبت  س
ــهم دولت  ــي را با س ناكارآمدي بوروكراس
ــي  ــتغال و توليد ناخالص ملي بررس در اش

  (7 ,2008 ,Libman) .كرده اند

ديوان سالاري نفتي  
در برابر اين ديوان سالاري توسعه گرا، 
ــالاري رانتير يا تحصيلدار نشسته  ديوان س
ــالاري تحصيلدار يا رانتي،  ــت. ديوان س اس
ــي يا  ــت رانت ــا دول ــق دارد ب ــدي وثي پيون
ــبب  ــاي رانتي، به س ــدار. در دولته تحصيل
ــورهاي  درآمدهاي رانتي بالا ( در مورد كش
ــاي نفتي بالا) معمولاً حجم  نفتي، درآمده
ديوان سالاري چنان گسترش مي يابد كه به 
گفتة «ببلاوي»، ديوان سالاري پُف مي كند 
ــگاه يك طبقه  ــود و جاي ــد مي ش و ناكارآم
ــايد نتوان  رانتي را درون جامعه مي يابد. ش
ــگي و قاعده اي استثناناپذير  حكمي هميش
ــه تجربه گفت كه  ــه داد، اما مي توان ب ارائ
ــي، به مازاد  ــت كم اغلب دولتهاي رانت دس
كلاني دست مي يابند اما به واسطة برخوردار 
نبودن از ديوان سالاريِ حرفه اي و عقلاني 
كه به برنامه ريزي و هدايت توسعه بپردازد، 
ــاي تحول  ــم  آوردن زمينه ه ــاي فراه به ج
ــوند و در  ــاً مانع آن مي ش اقتصادي، اساس
ــالاري نفتي يا به عبارت  اين ميانه ديوان س
ــي اساسي ايفا مي كند.  دقيق تر غارتي، نقش
ــاديِ اغلب  ــي و اقتص ــگ سياس در فرهن

ــاي رانتي نفت  ــورهايي كه از درآمده كش
ــروت عمومي،  ــد، نفت نه يك ث برخوردارن
ــته مي شود كه هر كس  بلكه خواني پنداش
ــهم را از آنِ خود  ــد بيشترين س بايد بكوش
ــازد. بدين ترتيب، اساساً هرگونه توسعه  س
ــري از اين  ــاس بهره گي ــرفتي بر اس و پيش

درآمدها ناكام مي ماند. 
ــالهاي اخير در  ــه در س ــم اينك به رغ
ــعار حكمراني مطلوب، بسيار تكرار  ايران ش
ــت اما اصلي ترين پيش شرطهاي  ــده اس ش
ــفاف، كارآمد و  ــام اداري باز، ش آن كه نظ
ــت (لفت ويچ، 1383، 18) كمترْ  پاسخگوس

مورد توجه جدي قرار گرفته است.
ــه منافع ملي،  ــالاري ب تعهد ديوان س
ــعه، اصلي ترين شرط حركت  قانون و توس
ــمت اهداف  ــعه به س دولتهاي درحال توس

توسعه اي است. 
ــرح در مطالعة تجربة كويت  توفيق ف
ــه از بنيادهاي حركت در  ــد مي كند ك تأكي
مسير توسعه، سرسپردگي ديوان سالاري به 
ــي هاي توسعه اي آن است  دولت و خط مش
ــپردگي به گروه ها و احزاب و  به جاي سرس

قبايل. 
ــاي منفعتي  ــزاب و گروه ه ــوذ اح نف
ــي،  ــژادي، سياس ــي و ن ــاي قوم (گروه ه
ــه  ــي ب ــار بي توجه ــادي و.. ) در كن اقتص
ــبب بي ثباتي در اتخاذ  ــالاري س شايسته س
سياستها مي شود. به باور كارشناسان بانك 
ــي  ــي، «بزرگترين منبع زيانهاي ناش جهان
ــتن اطمينان  ــاي دولت، به نداش از فعاليته
ــتهاي دولت بازمي گردد.  ــبت به سياس نس
ــي تغيير دهد يا  ــر دولت قواعد را پي درپ اگ
ــه قواعد و مقرراتي را كه او نيز بايد بر  اينك
طبق آنها رفتار كند، واضح و روشن نسازد، 
ــراد نمي توانند  ــادي و اف ــاي اقتص بنگاه ه
ــه فعاليتهايي  ــردا چ ــند كه ف مطمئن باش
ــودآور و چه فعاليتهايي فاقد سود، و چه  س
ــه عملياتي غيرقانوني  عملياتي قانوني و چ
خواهد بود.» (نقش دولت در جهان درحال 

تحول؛ ص 81)
ــري از اقدامات  ــا جلوگي ــن ثبات ب اي
ــت آنها  ــالاري و تبعي ــرانة ديوان س خودس
ــك  ــق دارد. در ي ــي وثي ــون ارتباط از قان
ــالاران قادر  ــالاري نفتي، ديوان س ديوان س
ــاط ضعيف  ــد و ارتب ــل پيون ــتند به دلي نيس
ــداف جمعي را  ــاي اجتماعي اه ــا گروه ه ب
ــن ميانه، اين  ــد و در اي ــدي كنن فرمول بن
ــزاب و جريانهاي حاكم  اهداف و منافع اح

است كه به عنوان سياست تدوين مي شود.
ــو» در پژوهش خويش  ــس و اول «باك
ــي به مطالعة  با عنوان حكمراني و بوروكراس
موردي خدمات عمومي در نيجريه پرداخته 
ــور را در  ــي اين كش ــر رهبري سياس و تأثي
بوروكراسي و خدمات عمومي دولت بررسي 
ــان مي دهند كه حكمراني  مي كنند. آنها نش
درازمدت در كشورهايي مانند نيجريه با اتكا 
به درآمدهاي رانتي، موجب ناكامي در اهداف 
 Louk de La Rive) توسعه اي شده است

.(68 ,Box & Bamidele Olowu



سال اول، شمارة 2،  نيمة دوم مهرماه 1387
18

در يــك ديــــوان ســالاري غـــارتي، 
ــت كه در آن رفتار  ــالارى نظامي اس ديوان س
ــود قرار دارد،  ــطح خ قانونمند در پايين ترين س
ــخص گرايي و چپاولگري در مراتب  چرا كه ش
ــداد مـي كنـد.  بيـ ـــالاري  ــر ديـوان س بـالات
(ibid & 80) درآمدهاي رانتي مي تواند موجب 
ــود. در اين حالت افراد  تشديد چنين وضعي ش
 (free rein)  ــالاران، افسارگسيخته و ديوان س
ــت.  ــوند و هيچ مانعي در برابر آنان نيس مي ش
ــوري جيره خواري  ــاس تئ ــن حالت بر اس در اي
رده  ــــالاران  ديـوان س  ،(prebendalism)
ــوند كه از  ــه جيره خواراني بدل مي ش پايين، ب
ــوض تأمين منافع  ــات مافوق خود، در ع مقام
ــد. اين  ــره دريافت مي كنن ــا جي ــخصي آنه ش
جيره ها از پاداشهاي غيرقانوني گرفته تا سِمتها 
ــتر  ــود. در بيش ــترده مي ش ــا و... گس و مـقامه
ــورهاي رانتي، سياستگذاري عمومي متأثر  كش
ــالاري (كه همة  از همين جيره خواري يا پدرس
 (patrimony) ــدري ـــور را ارث پ منابع كش
 (80,189 & ibid) ـــت خود تلقي مي كند) اس
ــالاري اساساً به شكل گيري  در حالي كه پدرس
ــام خـدمـات  ـــالاري و نـظ ــك ديـوان س يـ
عمومي كارآمد ضربه مي زند، درآمدهاي رانتي، 
ــديد  ــن وضعيتي را تش ــژه نفتي نيز چني به وي

مي كند.
ــا افزودن  ــي همچنين ب ــاي رانت درآمده
ــع كارآمدي آن  ــالاري مان ــم ديوان س بر حج
ــان داده اند كه  ــيار نش ــود. مطالعات بس مي ش
ــا كاهش  ــالاري، ب ــدن ديوان س ــر ش بزرگ ت
ــت. (ن.ك.  ــتاوردهاي اقتصادي همراه اس دس
 Democracy, size of Bureucracy
 and Economic Growth: Evidence
 from Russian Regions, Alexander
ــاندر ليبمن با مطالعة  Libman, 2008) الكس
ــالاري در آن و تأثير  ــيه و اندازة ديوان س روس
ــور،  ــادي اين كش ــتاوردهاي اقتص آن در دس
ــان مي دهد كه اندازة بوروكراسي علاوه بر  نش
ــاي عمومي دولت، موجب  ــزودن بر هزينه ه اف
ــود. «كاگلا اكتن» نيز  ناكارآمدي آن نيز مي ش
ــان مي دهد كه افزايش  در پژوهش خويش نش
ــمار وزارتخانه هاي دولتي و بوروكراتها، مانع  ش
ــود و بدين  ــرمايه گذاريهاي اقتصادي مي ش س
ــد اقتصادي را پايين نگاه مي دارد.  ترتيب، رش
ــت مالي و اطلاعاتي  ــن مقامات اغلب از ران اي
 ,Okten, Cagla) ــد ــره مي گيرن ــتر به بيش
ــزه  ــاً انگي ــب اساس ــن ترتي 2001, 31) و بدي
ــادي در بخش  ــرمايه گذاري و فعاليت اقتص س

خصوصي از ميان مي رود.
ــالاري باد  ــي، ديوان س ــاي رانت در دولته
ــكلي نامتناسب  ــود و ش مي كند و  فربه مي ش
ــى  بهترين  ــي و فربه ــد. اين بادكردگ مي ياب
 (vampirism) ــامي شرايط را براي خون آش
ــالاري  ــي آورَد. بدين ترتيب، ديوان س فراهم م

يك رفتار انگلي مي يابد. 
ــه براي درك  ــنهاد مي كند ك «ييتز» پيش
رفتار مَكِشيِ يك ديوان سالاري بايد قواعد بازي 
سياسي را در دولتهاي رانتي نيز مورد توجه قرار 
داد. به باور او، دولـت رانتير مانند دراكولا عمل 
مي كند كه به محض مكيدن خون كسي، او را نيز 

به يك دراكولا تبديل مي سازد، تا جايي كه حتي 
افراد نيز در چنين جوامعي به خون آشاماني بدل 
مي شوند كه به پرداختهاي دولتي وابسته اند. به 
ديگر بيان، دولت رانتير، مانند دراكولا به بازتوليد 
ــالاري و  نمونه هاي خويش مي پردازد و ديوان س
 ,Yates) .ــاد مي كند ــردم مَكَنده را ايج حتي م

(35 ,1996

نتيجه گيري
ــين  ــطرهاي پيش ــا نگاهي به آنچه در س ب
ــت يافت كه  گفته آمد، مي توان بدين نتيجه دس
ــي هاي  ــاختار و رويكردها و خط مش اولاً بين س
يك دولت و وضعيت توسعه ايِ آن ارتباطي وثيق 
وجود دارد و ثانياً، هرگونه تلاش در جهت توسعة 
اقتصادي در دولتهاي رانتي، نيازمند تغيير ساختار و 
خط مشي هاي آن، به ويژه در حوزة ديوان سالاري ـ 
كه مغز دولت به شمار مي رود ـ است. براين اساس 
ــالاري عقلاني، قانونمند،  ــكل گيري ديوان س ش
مستقل، در پيوند با گروه هاي اجتماعي و در يك 
كلام حرفه اي، اساسي ترين پيش نياز اجراي موفق 
هرگونه طرح تحول اقتصادي است. چه، در غير 
ــعه  اي  ــورت از آن روي كه طرحهاي توس اين ص
ــالاري مستقل برنخواسته  از درون يك ديوان س
است، با تغيير حمايتهاي سياسي، طرحها نيز ناكام 

خواهند ماند.
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ــت در جهان در حال  ــندگان؛ نقش دول 12-مجموعة نويس
تحول.  

ــال و 4 ماه پيش و در ساعت 4/5 بامداد 5 خرداد 1287 خورشيدى  100 س
ــجد سليمان در ژرفاي 356  ــمارة 1 در منطقة نفتون مس (26 مي 1908) چاه ش
متري به نفت رسيد. نفت تا ارتفاع 200 متري بالا آمد و از آن ساعت صنعت نفت 

در ايران و خاورميانه متولد شد (شوربختانه به دست بيگانه ها).
ــت  ــتخراج،  فروش و مصرف نفت در دس ــاف،  اس هرچند در آن زمان اكتش
ــايه انداخت. هر  ــور س بيگانه بود، اما كم كم درآمد حاصل از نفت بر اقتصاد كش
ــايه پر رنگ تر و غالب تر مي شد،  قدر توليد و قيمت نفت افزايش  مى يافت، اين س
ــد از درآمد ناخالص ملي و فزون بر 85  ــوري كه هم اكنون بيش از 35 درص به ط
درصد درآمد ارزي كشور از فروش نفت حاصل مى شود. جان كلام آن كه اقتصاد 
ــلطه انداخته كه گويا گذر از  ــي و تك محصولي آنچنان بر اقتصاد مملكت س نفت

آن ناممكن است.
ــت  ــتحصال فلزات به دس ــتخراج آنها و اس ــاي مواد معدني و اس كندوكاوه
ــناخت مواد  ــاله دارد و در گذر زمان نه تنها ش ايرانيان حداقل، تاريخي 6 هزار س
ــواد معدني و موارد  ــا فزوني گرفته، بلكه تنوع م ــي و فنون به كارگيري آنه معدن
ــت. با توجه به تاريخ كهن معدن كاري  ــته اس ــتفاده نيز روندى صعودي داش اس
ــور و جايگاه ايران در ميان  ــاختاري مواد معدني در كش ــتردگي و تنوع س و گس
ــاً انتظار مي رود كه بخش معدن،  ــطح جهان، طبيعت دارندگان ذخاير معدني در س
ــد. ولي تاكنون چنين نبوده و  ــته باش ــور داش نقش عمده و كليدي در اقتصاد كش

شايد مهمترين دليل آن، سلطة نفت بر اقتصاد كلان كشور  باشد. 
ــود و قدرت ملي، امنيت  ــعة اقتصادي موجب افزايش قدرت ملي مي ش توس
ــعة  ــنديده براي نيل به توس ــد. يكي از راهكارهاي پس ــي مي بخش ــي را فزون مل
ــت. هنگامي كه يك كشور  ــور اس اقتصادي ايجاد انعطاف و تنوع در اقتصاد كش
بتواند توليدات متعدد در صنايع داخلي و تجارت خارجي خود داشته باشد، هنگامي 
ــته باشد، آنگاه  ــازمانهاي اقتصادي منطقه اي و جهاني حضور داش كه بتواند در س
مي تواند در صحنة جهاني اثرگذار باشد و گامهاي اساسي براي حفظ امنيت ملي 

خود بردارد. 
با نگاهي ديگر به منابع اقتصادي كشور به نظر مي رسد گذر از سلطة نفت بر 
اقتصاد كشور و رونق بخشيدن به اقتصاد غيرنفتي، نه تنها مشكل حلي نشدنى اى 
ــوري چون ايران ساده هم باشد. آنچه بيش از هر چيزى  ــت، شايد براي كش نيس
ــر منابع اثرگذار در اقتصاد و به فعل درآوردن  ــناخت ديگ مهم مي نمايد، تدبير و ش

آنها از جمله مواد معدني است. 
فكر كنيم به روزي كه:

ــة درآمد حاصل از  ــت مس حداقل برابر 2 هفت ــل از مس و صنع ــد حاص   درآم
نفت؛ 

ــتي برابر با 20 روز درآمد حاصل  ــنگ آهن و صنايع بالادس   درآمد حاصل از س
از نفت؛ 

ــراميك برابر يك هفته  ــي و س   درآمد حاصل از خاكهاي صنعتي، صنايع كاش
درآمد حاصل از نفت؛ 

  درآمد حاصل از صادرات سيمان حدود يك هفته درآمد حاصل از نفت؛
  درآمد حاصل از سنگهاي ساختماني برابر 10 روز درآمد حاصل از نفت؛ 

  درآمد حاصل از صادرات طلا برابر 4 روز درآمد حاصل از نفت؛
ــه و گچ برابر 3 روز درآمد حاصل از نفت  ــن، ماس   درآمد حاصل از صادرات ش

باشد و....
چند روز شد؟

ــت. حتي مي توان از  ــاص دادن فقط همين روزها به معادن كافي اس  اختص
ــگري،  ــاورزي، گردش ــخني به ميان آورد؛ مثلاً كش منابع جايگزين ديگري نيز س

صنايع دستي، نيروي كار ماهر و خدمات مهندسي و بسيارى از اين موارد.
اگر با اين ديد به معدن و صنايع بالادستي و پايين دستي نگريسته و در اين 

زمينه  برنامه ريزي شود، آيا نمي شود اقتصاد ملت ايران را از نفت نجات داد؟ 

دكتر منصور قربانى
عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى


